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تهران بیدار می شود
۳- بارگذاری جمعیتی براســاس آب قابــل  تأمین که طبق آن وزارت 

ادامـه از 
صفحه

اول

 
نیرو مکلف شده «توان تأمین آب  شرب» برای تهران و البرز را براساس 
آخرین وضعیت «منابع و مصارف آبی» این دو اســتان اعلام کند. ۴- 
اعلام بــرق و گاز قابل  تأمیــن. وزارتخانه های نیرو و نفــت باید توان 
واقعی تأمین برق و گاز با لحاظ شــوک های فصلــی را اعلام کنند تا بارگذاری های 
جمعیتی تابعی از آن شــود. ۵- صدور مجوز «شــهرک صنعتی» سه سال ممنوع 
می شــود و تأمین اراضــی صنعتی نیز منوط به «تأمیــن آب از منابع نامتعارف» و 
«تأمین برق خورشیدی» است. ۶- تهیه فهرست «صنایع قابل  انتقال از تهران» که 
وزارت صمت مکلف شــده ظرف سه ماه فهرستی از صنایع قابل  انتقال از تهران و 
البرز را تهیه کند؛ اولویت انتقال با صنایع آب بر و انرژی بر مثل کارخانه های سیمان 
و فــولاد اســت. همچنیــن در ازای انتقــال این صنایــع امکان اســتقرار «صنایع 
دانش بنیــان، پاک و فناوری محــور» مجاز اســت. ۷- منع صــدور «تراکم مازاد، 
به طوری که وزارت کشــور تدابیری اتخاذ کند که شــهرداری ها در تهران و البرز از 
صدور تراکم  ســاختمانی مازاد بر طرح تفصیلی و انحــراف از طرح های جامع و 
تفصیلی منع شــوند. ۸- تأمین مســکن با «توســعه درون زا» به طوری که وزارت 
راه وشهرسازی سیاست تأمین مســکن در تهران و البرز را از طریق توسعه  درون زا 
دنبال کند؛ یعنی اقدامی همچون ساخت در بافت های فرسوده. همچنین احداث 
شهرک  مســکونی جدید یا شهر جدید در این دو اســتان به مدت سه سال ممنوع 
اســت. ۹- برق  خورشیدی برای ســاختمان های بالای دو هزار متر مربع و بالاخره 
فرمان دهم اینکه چمن کاری در تهران ممنوع اســت و شهرداری تهران باید ظرف 
ســه ســال، نیمی از چمن پارک ها و فضاهای ســبز کنار بزرگراه هــا را با «عناصر 

خشک منظری» یا همان «کم آب طلب» جایگزین کند.
اما آیا چنین تغییرات شــدید و عمیقی، آن هم فــوری و فوتی اصلا امکان پذیر 
اســت؟ مگر می شود فعالیت های ناسازگار را به این آســانی جابه جا کرد؟ باید از 
همان روز اول عوامل اصلی تصمیم گیر با این حرکت موافق باشــند، وگرنه دولت 
سنگ روی یخ خواهد شــد. همه می دانیم انتقال صنایع کار آسانی نیست و برای 
مهاجرت های ناشــی از آن باید از قبل اندیشــید. مشکلات مســکن در تهران نیز با 
تعطیل کردن حل نمی شــود، و متأســفانه آنچه در دهه های اخیر ساخته شده، در 
پاسخ گویی به نیازها نبوده (درواقع سوداگری بوده و نه تأمین مسکن برای جامعه 
هدف) و برای تقاضاهای جاری، مناســب و پاســخ گو نیست. ۵۰ سال هیچ ارگانی 

نتوانست جلوی تغییر کاربری باغات شهری را بگیرد.
به عــلاوه، این مصوبه دولت باید اول به مجلس برود و به قانون تبدیل شــود. 
شــهرداری تهران سال های اخیر جز فروش تراکم کاری نداشته و اگر درِ کمیسیون 
ماده ۵ بســته شــود زباله ها را هم دیگر جمع نخواهد کرد. از مشــتریان سدساز و 
پیمانکاران بتن کار وزارت نیرو هم که نگوییم بهتر است. آنها آب و برق را از هرجا 
می شــود به تهران و کرج می آورند. بنابراین پرســش از «توان تأمین آب شــرب» 
همیشه بی مورد بوده اســت. از تمام این فرامین آنچه برای من جالب، متناقض و 
بانمک بود، تشــویق وزارت راه و شهرسازی به توسعه درون زای شهری و بازسازی 
و مرمت بافت های قدیمی و فرســوده بود. درست دو، ســه هفته بعد از ادغام و 
محو شرکت بازآفرینی شهری در سازمان زمین و مسکن، اکنون دولت راهکارهایی 
را پیشــنهاد می کند که دیگــر متولی متخصصی برای آن نــدارد. در عوض، برای 
جایگزینی چمن های شــهرها با گیاهان دیگر بد نیست شهرداری تشویق شود، به 
شــرطی که بتوانند راضی اش کنند. در نهایت باز به فرمایش دکتر بیت اللهی، این 
مصوبه ۱۰ بندی برای کنترل فرونشســت زمین در اســتان های تهران و البرز بسیار 
مهم و تأثیرگذار اســت و علاوه بر تهران و کرج، برای مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، 

تبریز، کرمان و اهواز نیز قابل تعمیم است. االله اعلم!

گسترش  نمایندگی   به  شرط  تقویت  انضباط مالی
شرط اقامت در تهران باید بازنگری شود
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الزام اقامت دائم در تهران برای اعضای غیرمقیم، با هدف اعلام شده 
پیش نویس در گســترش نمایندگی سراســری ناســازگار اســت. این 
شــرط عملا بســیاری از وکلای توانمند سایر اســتان ها را از عضویت 
در هیئت مدیــره محــروم می کند و ممکن اســت تنوع تجربه، دیــدگاه و منافع 
اعضــا را کاهش دهد. راه حل بهتر آن اســت که به جای الزام به اقامت دائم در 
تهران، حضور مؤثر در جلســات از طریق ترکیبی از حضوری، جلســات دورکاری 
و مســئولیت مشــخص در قبال غیبت های غیرموجه الزامی شود. به این ترتیب، 
هم انســجام اجرائی حفظ می شــود و هم مانع غیرمنطقی بر سر راه نمایندگان 

استان ها برداشته می شود.
پایداری مالی، شرط بقای صندوق

از منظر محاســبات بیمه ای، صندوق یک طرح حمایتی با تعهدات بلندمدت 
بازنشســتگی، ازکارافتادگی و بازماندگان اســت. پایداری آن به تعادل میان حق 
بیمه، بازده سرمایه گذاری، ســاختار جمعیتی اعضا، نرخ ورود و خروج، امید به 
زندگی و هزینه های اداری بســتگی دارد. گسترش پوشــش به کارآموزان از نظر 
جمعیتی مثبت اســت؛ زیرا ورود افراد جوان تر می تواند نســبت وابستگی میان 
بازنشســتگان و اعضای فعال را بهبود ببخشــد. تنوع منابع درآمدی، شــفافیت 
مالــی و محدودیت هزینه های اداری به حداکثر ســه درصد درآمد کل نیز نقاط 
قــوت پیش نویس هســتند. اما نبود الــزام صریح به ارزیابی مســتقل و دوره ای 
وضعیــت مالــی و تعهــدات صندوق، ضعف جــدی متن اســت. مدیریت یک 
صنــدوق بازنشســتگی بدون تخصــص در ارزیابی تعهدات، مدیریــت دارایی و 
بدهی، ســرمایه گذاری بلندمدت و مدل سازی جمعیتی، تصمیم ها را در معرض 

ملاحظات سیاسی و کوتاه مدت قرار می دهد.
اصلاحات ضروری پیش نویس

برای آنکه اصلاح اساســنامه به پایداری واقعــی صندوق بینجامد، باید چند 
الزام به متن اضافه شود:

- «ارزیابی مستقل و دوره ای وضعیت مالی و تعهدات صندوق»، حداقل هر 
سه تا پنج سال، با الزام به ارائه نتایج به مجمع عمومی و انتشار آن برای اعضا 

- «ایجاد کمیته تخصصی ســرمایه گذاری و مشــاوره فنــی دائمی» زیر نظر 
هیئت مدیــره، با وظیفه ارزیابی ریســک، بازده ســرمایه گذاری و تــوان پرداخت 

تعهدات 
- «الزام به ارائه گزارش نســبت تأمیــن مالی»  پیش از هر طرح افزایش مزایا 

یا کاهش حق بیمه 
- «مدل سازی ســناریوهای جمعیتی و ســرمایه گذاری» پیش از تصویب هر 

تغییر اساسی در مزایا، نرخ مشارکت یا شرایط عضویت 
- «شفاف سازی فرمول مزایا، نرخ مشارکت و شاخص های مالی صندوق» در 

آیین نامه های اجرائی 
- «بازنگری در الزام اقامت دائم در تهران» و جایگزینی آن با سازوکار حضور 

مؤثر و پاسخ گویی اعضای غیرمقیم 
- «حفظ سقف هزینه های اداری» و نظارت دقیق بر رعایت آن.

با این اوصاف، پیش نویس اصلاحیه در مسیر درستی حرکت می کند: افزایش 
نمایندگی، شفافیت فرایندی، پاسخ گویی و کاهش تمرکز قدرت. به ویژه، انتخاب 
اعضــای هیئت مدیره از همه کانون ها باید پذیرفته شــود؛ مخالفت صرف با این 
تغییر، بیشــتر حفظ وضع موجود و نفوذ متمرکز است تا دفاع از کارایی صندوق. 
اما موفقیت این اصلاحات به یک شرط اساسی بستگی دارد: «گسترش نمایندگی 
باید با انضباط مالی و استقلال فنی همراه شود ». صندوق باید هم دموکراتیک تر 
شــود و هم توان ســنجش دقیق تعهدات بلندمدت خود را داشته باشد. در غیر 
این صورت، اصلاح اساســنامه ممکن است مســئله تمرکز قدرت را حل کند، اما 

پایداری مالی صندوق و آینده امن بازنشستگان را در معرض ریسک قرار دهد.

«شرق» از فشار آمریکا  بر  همسایگان برای بستن مرزهایشان به روی  تجارت ایران گزارش می دهد

تحریم مرزی
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 انسداد دوباره مرز عراق پس از یک ماه
در انتهای شــهریور امسال عربســتان خبر داد که پس از حمله پهپادی به خط لوله 
راهبردی شرق به غرب، فعالیت این مسیر انتقال نفت به طور موقت متوقف شده است. 
خط لوله شرق به غرب در واقع برای عربستان به عنوان یک مسیر جایگزین انتقال نفت 
عمل می کرد که در شــرایط بسته شــدن تنگه هرمز قادر اســت روزانه تا هفت میلیون 
بشکه نفت را جابه جا کند؛ هرچند که گزارش ها حاکی از آن است که عربستان در حال 
حاضــر بین چهار تا پنج میلیون بشــکه نفت را از طریق این خــط لوله منتقل می کند. 
بلافاصله پس از حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب وزارت امور خارجه عربستان 

بیانیه داد که این حمله از مرز عراق انجام شده است.
در عین حال عربســتان اعلام کرد که پس از درخواســت نخست وزیر عراق از اقدام 
تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق خود را برای اتخاذ «تمامی تدابیر لازم» به منظور 
حفاظــت از منافعش محفوظ می داند و دولت عراق در واکنشــی رســمی این حمله 
را محکوم کرد. در همین زمینه رویترز روز شــنبه ۲۱ شــهریور گــزارش داد که بغداد و 
ریاض منشأ حمله به خط لوله عربستان را خاک عراق اعلام کرده اند. دفتر نخست وزیر 
عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط 
بــا این حملــه برکنار کرد و عراق گذرگاه هــای مرزی با ایران را به صــورت موقت و با 
آنچه آن را «اقــدام احتیاطی» خواند، تعطیل کرد و پس از آن از لغو پروازهای بین دو 
کشــور خبر داد. تصمیمی که سبب شد شــمار زیادی از مسافران و کامیون های تجاری 
پشــت نوار مرزی متوقف بمانند. در همین زمینه یک منبع امنیتی عراق نیز به تلویزیون 
الســومریه نیوز گفته بود که «گذرگاه مرزی شلمچه به دستور نخست وزیر عراق، موقتا 
بســته شده است». با این حال چندی  بعد عراق مرز میان دو کشور را بازگشایی و اعلام 
کرد کــه ایرلاین های عراقی پروازهــای میان ایران و نجف را انجــام می دهند. هرچند 
میدل ایست نیوز گزارش داده که این اتفاق به دلیل فشار مردم و برخی سیاسیون عراقی 
رخ داده اســت اما در واقع مجوزی کوتاه و یک ماهه از وزارت خزانه داری آمریکاســت 
تا برای مدت کوتاهی فرودگاه نجف مســتثنا شــود. حالا دوباره خبر انســداد مرز میان 
ایران و عراق منتشــر شده است. بغداد روز چهارشنبه ۲۹ مهر دستور بسته شدن گذرگاه 
مرزی الشــیب، چذابه در ایران، را صادر کرد. شــبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام 
عراقی نوشــته که این اقدام به دستور مســتقیم علی الزیدی، نخست وزیر عراق، انجام 
شده، هرچند هنوز دولت عراق بیانیه ای رسمی در این باره منتشر نکرده است. الجزیره 
همچنین خبر داده که بسته شــدن این گذرگاه «با انسداد تدریجی چند مرز زمینی دیگر 
طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد». بر اساس این دستور، «تا اطلاع ثانوی» نه افراد 

حق عبور و مرور از این گذرگاه را خواهند داشت و نه وسایل نقلیه باربری.

 فشار آمریکا بر همسایگان ایران
خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مقام  عراقی گزارش داد که بغداد برای بستن تمامی 
گذرگاه های مرزی با ایران، از ســوی آمریکا تحت فشار قرار دارد و وزارت دارایی آمریکا 

این موضوع را با نخســت وزیر عــراق در زمان حضورش در نیویورک برای شــرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و تمام گذرگاه های مرزی به استثنای یک گذرگاه 

در قلمرو دولت فدرال عراق و یک گذرگاه در اقلیم کردستان بسته خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه همچنین توضیح داده که ایالات متحده از تمام کشورهای هم مرز 
با ایران خواسته اســت همین اقدام را انجام دهند. همچنین میدل ایست نیوز به نقل از 
منبع مطلعی در وزارت خارجه عراق گزارش داده است که تصمیم بسته شدن مرزهای 
زمینی عراق با ایران، در سفر الزیدی به آمریکا و ابلاغ از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 

اتخاذ شده است.

 گرفتاری تجار در  مرز  پاکستان
این اتفاق در حالی رخ می دهد که پاکســتان هم به تازگی رویه ای مشابه را در پیش 
گرفته اســت. پس از محاصره دریایی ایران از ســوی آمریکا، بازرگانان و صادرکنندگان 
ایرانــی از بنادر پاکســتان به عنوان مســیر جایگزین انتقال کالا اســتفاده می کردند اما 
شنبه شب ۲۵ مهر اطلاعیه ای در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بر مبنای 
آن وزارت امور خارجه اطلاع داده بود «ترددها و مراودات مرزی ایران و پاکستان موقتا 
متوقف شده است». با انتشار این اطلاعیه موجی از تکذیب ها و جعلی خواندن اطلاعیه 
شروع شد اما ساعاتی بعد ایرنا به نقل از اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نوشت که «به دلیل بروز برخی مشــکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی، ترددها و 
مراودات مرزی موقتا متوقف شــده است اما مراجع ذی ربط دو کشور در تماس نزدیک 
با یکدیگر، در حال بررســی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند تا 
فعالیت گذرگاه های مرزی به روال عادی بازگردد». هرچند بقائی دلیل انســداد مرز دو 
کشور را برخی مشکلات فنی دانســت اما فعالان اقتصادی توضیح دادند که به تازگی 
پاکستان یک شرط ســختگیرانه برای فعالان اقتصادی ایران گذاشته که عملا به معنی 

توقف تجارت بین دو کشور است.
پیمان ســنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران، در همین زمینه 
توضیح داده است: «براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک تجارت زمینی ایران 
و پاکستان بسته نیست، صادرات ایران و واردات پاکستان از ایران به دلیل تحریم متوقف 
شــده است؛ چراکه واردکنندگان پاکستانی برای محموله هایی که از ایران وارد می کنند 
و صادرکننــدگان ایرانــی باید فرم الکترونیکــی واردات و صادرات را به شــبکه بانکی 
پاکســتان ارائه دهند و با توجه به تحریم بانک های ایرانی و سیستم بانکی کشور، انجام 
این فرایند دشــوار شــده و مشــکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و واردکنندگان 
پاکستانی که محموله های خود را از ایران تأمین می کنند، ایجاد کرده است». موضوعی 
که علی شــریعتی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت وگو با «شــرق» تأیید 
کرده و می گوید این اقدام پاکســتان عملا پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران است و 

مشخص نیست که این کشور در رویه جدید خود بازنگری کند یا خیر؟
خبر انســداد مرز ایران و پاکســتان در حالی منتشــر شــد که برخی گزارش ها 

حاکــی از توقف برخی کامیون های ایرانی به مدت ۲۰ تا ۳۰ روز پشــت مرز اســت 
و خبرگزاری فارس شــمار کامیون های متوقف مانده پشــت مرز را حدود سه هزار 

کامیون دانسته است.
با این حال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان در ســفری کــه به تازگی به تهران 
داشــته است، مدعی شــد مرز بین دو کشور بسته نیســت و فعالیت های تجاری ادامه 
دارد، ادعایی که از ســوی فعالان اقتصادی کشور رد می شــود. در همین زمینه فارس 
گزارش داد «در حالی که فرمانده ارتش پاکســتان در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران، مرزهای دو کشــور را باز اعلام کرده بود، پیگیری ها نشان می دهد که مرزها 
همچنان بســته هســتند و با وجود مذاکرات صورت گرفته با مسئولان پاکستانی، گمرک 

پاکستان از بازگشایی مرزها امتناع کرده است».
این رسانه در ادامه نوشته است: «بنابر ادعای طرف پاکستانی تنها واردات از پاکستان 
به ایران، تخلیه تانکرهای گاز معطل در گمرکات مرزی و صادرات محموله های میوه و 
تره بار از ایران مقدور است و این نوع بازگشایی تنها نیازمندی پاکستان را رفع می کند».

 تجارت قطره چکانی در مرز ترکیه
گرفتــاری بازرگانــان و صادرکننــدگان ایرانی تنهــا به این مرزها ختم نمی شــود و 
ماه هاســت خبر معطلی کامیون های ایرانی پشــت مرزهای ترکیه به گوش می رســد. 
براســاس این گزارش ها روزانه ســه تا پنج هزار کامیون ایرانی در مرز بازرگان به مدت 
حدود ۲۰ روز معطل می شــوند. هرچند این مشکلات به کمبودهای زیرساختی نسبت 
داده می شــود اما کامیــون داران می گویند ترکیه ظرفیت پذیــرش روزانه هزار کامیون 
ایرانــی را دارد اما به صورت قطره چکانی و تنها برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون در روز مجوز 
عبور صادر می کند. بر اســاس گفته کامیون داران در حالی کــه رانندگان ایرانی نزدیک 
بــه ۲۰ روز در صف خروج به ســمت ترکیه معطل می ماننــد، کامیون های ترکیه تنها 
یک هفته در صف ورود به ایران معطل می شــوند. پیش تر مسئولان گمرک اعلام کرده 
بودند که روزانه حدود ۳۰۰ کامیون ایرانی از مرز خارج می شوند، درحالی که حدود ۶۰۰ 
کامیون از طرف ترکیه با سرعت بیشتری وارد ایران می شوند. همچنین فعالان اقتصادی 
گزارش می دهند که هزینه حمل ونقل به ترکیه به صورت سرســام آوری افزایش داشته 
است، به طوری که در مواردی هزینه حمل کشتی در مسیر پرریسک تنگه هرمز از هزینه 
حمل تا بندر مرســین ترکیه ارزان تر تمام می شود. احسان ملک زاده، رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل بین المللی ایران در گفت وگو با مهر از افزایش 
هزینه های لجســتیک فراتــر از ۱۰ درصد ارزش کالا خبر داده و گفته اســت که «کرایه 
حمل از بنادر ترکیه به ایران به هشــت هزار دلار رســیده است». این اتفاقات در حالی 
رخ می دهد که پس از محاصره دریایی کشــور، گزارش ها حاکی از آن اســت که آمریکا 
همســایگان ایران را برای محاصره زمینی و هوایی کشــور زیر فشار گذاشته است و در 
همین زمینه اخیرا شــماری از همســایگان پروازهای شــرکت های هواپیمایی ایران به 

فرودگاه های خود را محدود کرده اند.

کارشناس اقتصاد
رضا   راستی الحسینی

تصــور کنید جوانی پس از ماه ها انتظار در صف دریافت تســهیلات ازدواج یا اشــتغال، 
ســرانجام به باجه بانک می رسد، اما پاســخ متصدی همان جمله نام آشنا و مأیوس کننده 
اســت: دو ضامن رســمی با گواهی کســر از حقوق. این صحنه روزمره در شــبکه بانکی، 
حکایت فاصله میان تصمیم گیری در اتاق های دربســته و واقعیت جاری در سطح جامعه 
اســت. قوانین و دستورالعمل های رسمی همواره بر ساده سازی فرایند اخذ وثیقه و پذیرش 
دارایی های خرد تأکید دارند، اما در عمل، مطالبه ضامن کارمند به ســدی نفوذناپذیر تبدیل 
شــده است. تقلیل این چالش به یک ناهماهنگی ســاده اداری یا سلیقه شخصی کارکنان، 
ندیدن عمق مسئله اســت؛ واقعیت این است که نظام بانکی با بحران ناکارآمدی در شیوه 

سنجش اعتبار روبه روست.
حکم جدید دیوان عدالت اداری درخصوص برداشــت مستقیم از حساب قرض الحسنه 
وام گیرنده و ضامن، اگرچه با هدف تسهیل وصول مطالبات صادر شده است، اما در صورت 
نبود سازوکارهای اجرائی سریع و کارآمد، می تواند به شکل گیری چالش های جدیدی منجر 
شود. مشــکل اصلی، خلأ زمانی احتمالی میان سررســید بدهی و زمان اجرای فرایندهای 
قضائی اســت. اگر این فاصله طولانی شــود، بانک ها با هزینه های بیشــتر، فرسایش منابع 
و کاهش قدرت برنامه ریزی مواجه خواهند شــد. این وضعیت، بانک ها را به ســمت اتخاذ 
رویکردهای ســخت گیرانه تر در اخذ تضامین سوق می دهد که در نهایت به ضرر متقاضیان 
تســهیلات خواهد بود. بنابراین، لازم اســت این حکم قضائی با اصــلاح فرایندهای اداری 
و قضائی مرتبط، به گونه ای اجرا شــود که ســرعت وصول مطالبــات را افزایش دهد و از 
طولانی شــدن فرایندها جلوگیری کند. افزایش مستمر سقف ریالی تسهیلات خرد به منظور 
جبران فشارهای تورمی، تعادل سنتی میان ابعاد وام و ارزش وثایق پیش بینی شده را بر هم 
زده اســت. وقتی رقم یک فقره وام تکلیفی به چند صد میلیون تومان می رســد، ابزارهایی 
نظیر یارانه ماهانه یا ســفته های فاقد نقدشوندگی فوری، پشــتوانه محکمی برای پوشش 
ریســک محسوب نمی شــوند. در دانش مالی، اصلی پذیرفته شــده وجود دارد که می گوید 
وثیقه کارآمد باید توانایی جبران سریع و قطعی مطالبات غیرجاری را داشته باشد. در غیاب 
این تناســب، شعب بانکی برای پیشگیری از عواقب ناشی از بدهی های سوخت شده، دست 
به واکنشی تدافعی می زنند و با اصرار بر معرفی ضامن معتبر، بار ریسک سیستم را به طور 

کامل بر دوش مشتریان منتقل می کنند.
بــرای پایان دادن به ایــن دور باطل، نخســتین گام عبور از الگوهای ســنتی و کاغذی و 
پیاده ســازی اعتبارسنجی جامع و داده محور اســت. در الگوهای پیشرفته پولی، شایستگی 
دریافــت اعتبار بــر پایه تحلیل الگوهــای رفتاری، ســوابق بیمه ای، انضبــاط در پرداخت 
قبوض و شــفافیت در گردش حساب ها ارزیابی می شود. ســامانه های هوشمند با پردازش 
ایــن داده های پیوســته می تواننــد احتمال عدم بازپرداخــت را با دقت بــالا تخمین بزنند 
و نیــاز به اخذ تضامین ســخت گیرانه را منتفــی کنند. در کنار این ارزیابــی داده ای، حضور 
نهادهای حمایتی و صندوق های تضمین عمومی به عنوان پشــتوانه نهایی الزامی اســت 
تا در صورت بروز ناتوانی غیرمترقبه در بازپرداخت، خســارت احتمالی از مســیری اتکایی و 
بدون آسیب به ترازنامه بانک جبران شود. راهکار مکمل و بی بدیل دیگر، بهره برداری کامل 
از درگاه هــای الکترونیک برای توثیق دارایی های منجمد مردمی اســت. بخش عمده ای از 
شــهروندان مالکیت دارایی های رسمی نظیر سهام بازار سرمایه، اوراق بهادار، خودرو، طلا 
و حتی خطوط ارتباطی دائمی را در اختیار دارند، اما ســاختار سنتی بانکداری این ثروت ها 
را به عنوان وثیقه معتبر به رســمیت نمی شناســد. اتصال برخــط پایگاه های ثبت اموال به 
شــبکه بانکی این امکان را فراهم می ســازد کــه توثیق دارایی در کســری از ثانیه و بدون 
تشــریفات فرساینده اداری انجام شــود. با تحقق این معماری نوین، هم کرامت متقاضیان 
در دریافت حقوق قانونی خود حفظ می شــود و هم پایداری و سلامت نظام بانکی در مهار 
مطالبات معوق تضمین خواهد شد. زمان آن فرارسیده است که سیاست گذار پولی با تکیه 

بر سامانه های نوین، این گره کهنه را برای همیشه باز کند.

لزوم بازآفرینی سازوکار سنجش ریسک اعتباری

گره  کور  ضامن  در  تسهیلات  تکلیفی

شرق: عراق پس از حدود یک ماه دوباره مرز زمینی خود را با ایران بسته است. این موضوع در حالی رخ می دهد که به تازگی بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران خبر داده اند که پاکستان هم در 
اقدامی مشابه مرز خود را با ایران مسدود کرده است و در مرز ترکیه تجارت با کندی و با هزینه بالا انجام می شود. اختلال در مرزهای زمینی کشور در شرایطی است که برخی گزارش ها حاکی از 

آن است که آمریکا همسایگان را برای بستن مرزهای زمینی با ایران زیر فشار گذاشته است.


